
ماهنامه ى شاهد كودک
شماره23  آذر 1386

بها 250 تومان



* مجله در تلخيص و ويرايش مطالب رسيده آزاد است 
* مطالب رسيده بازگردانده نمى شود

* نقل مطالب مجله با ذكر مأخذ مجاز است

تصوير روى جلد: فاطمه قاسمى
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به نام خدا



آقا موش، خيلى 
عصبانى است 

از غصّه زده 
دست به روى دست 

● ● ●   
ديده بود پنير 
توى يك تله 
او نكرده بود 
اصلاً حوصله 

تله را وقتى 
داده بود تكان 

مى خواست بيفتد 
در آن ناگهان 
● ● ●   

مى خواست بيفتد 
توى آن تله 

چون كه كرده بود 
خيلى عجله

فريبرز لرستانى «آشنا» 
تصويرگر: صنم رضايى نيا



مورچه ريزه رفت سراغ يك كمد قديمى و يك كتاب پر از عكس را بيرون كشيد. 
كتاب، نه نوشته داشت و نه نقّاشى، فقط پر بود از عكس مورچه هايى كه او نمى شناخت، 

عكس پروانه اى كه يك بال نداشت، كفشدوزكى كه دو شاخك نصفه داشت. 
مورچه ريزه هر چه كتاب را بالا و پايين چرخاند، به اين طرف و آن طرف عكس ها 
نگاه كرد، چيزى سر در نياورد. گوشه ى عكس پروانه را گرفت و كشيد تا ببيند بال 
ديگرش كجاست؟ با خودش گفت: «حتماً پشت عكس است!» عكس محكم به كتاب 
چسبيده بود و گوشه اش پاره شد. مورچه ريزه ديد كه بال ديگر پروانه پشت عكس 

نيست. 
دويد رفت و يك خودكار سياه آورد، داشت شاخك هاى كفشدوزک را كامل مى كرد 
كه مورچه خانم از راه رسيد و گفت: «چرا آلبوم عكس هاى خانوادگى را برداشتى؟ 

چى كار مى كنى؟»
دارم  «ببين!  گفت:  و  داد  نشان  را  كفشدوزک  عكس  خوش حالى  با  ريزه  مورچه 

عكس هاى خانوادگى
سپيده خليلى

تصويرگر: فاطمه قاسمى

4



بال  «ولى  كرد:  اشاره  پروانه  عكس  به  بعد  مى  كنم!»  درست  را  شاخك هايش 
پروانه درست نمى شود...» مورچه خانم لپ خودش را كند و پرسيد: «واى! چه 
كار كردى؟ آخر چرا...» مورچه ريزه زود جواب داد: «چون پروانه ى بى بال و 
كفشدوزک بى شاخك اصلاً قشنگ نيست. براى اين قشنگ نيست كه مثل بقيه 

نيست!...»
خانم،  پروانه  خاله ام  دختر  بخير،  «يادش  گفت:  و  داد  سرتكان  خانم  مورچه 
بالش را روى سر من كشيد تا زير پا له نشوم. شاخك هاى پسر عمويم آقاى 

كفشدوزک  يك  به  كمك  وقت  هم  كفشدوزک 
بغض  خورد.  غصّه  ريزه  مورچه  شد.»  كنده  ديگر 

اين  به  پروانه اى  عكس  «كاش  گفت:  و  كرد 
خوشگلى و يك كفشدوزک قهرمان را خراب 

نمى كردم...»
مورچه خانم، اشك هاى او را پاک كرد و 

يك مشت خرده نان به مورچه ريزه 
چاره اى  تا  افتاد  راه  به  او  با  بعد  داد. 

پيدا كند.
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اگر هنوز به مدرسه نرفته اى و خواندن و نوشتن بلد نيستى، 
و  مهم  كاغذهاى  از  بعضى  بين  نتوانى  گاهى  است  ممكن 

بى اهمّيت فرق بگذارى. 
بعضى از كاغذهاى مهم سندها هستند. سند يعنى نوشته اى كه 
مطلبى (چيزى) را ثابت مى كند، مثل سند خانه يا نامه ى يك 
شهيد. اگر يك سند، يا اثرى از يك شهيد پاره يا خراب شود، 

يعنى يك كاغذ با ارزش پاره شده است و بايد هر جور شده 
آن را نجات داد. در ايران، مركزهايى براى نجات دادن 

و مواظبت كردن از اين سندها وجود دارد كه آن را 
سازمان اسناد و كتابخانه ى ملىّ ايران و مركز اسناد 

شهدا و ايثارگران مى گويند. 
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با استفاده از راهنمايى زير، هر عدد را بارنگ مناسب آن رنگ آميزى كن و سپس 
بگو اين تصوير چيست؟

                                      رنگ سبز=22               رنگ زرد=21
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علمى
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كافى است كه چند قطره آب، روى چوب  كبريت هاى شكسته بچكانى. 
آن وقت مى بينى كه حركت مى كنند و باز مى شوند. 

براى اين كار، به چند تا چوب كبريت، يك بشقاب و كمى آب نياز 
دارى. اوّل چوب كبريت ها را از وسط طورى بشكن كه دو تكّه ى آن 
از هم جدا نشود. بعد آن ها را مثل تصوير، به شكل ضرب در توى 
نوشيدن  مخصوص  نى  يك  يا  چكان  قطره  يك  با  بگذار.  بشقاب 
نوشابه، چند قطره آب روى محل شكستگى چوب ها بريز. مى دانى 
چه اتفّاقى مى افتد؟ ذرّه هاى چوب در محلّ شكستگى، آب را به خود 

مى كشند و باد مى كنند؛ براى همين هم تغيير حالت مى دهند. 
حالا مى توانى از اين بازى استفاده هاى زيادى ببرى. شكل يك كشتى 
را روى يك مقوّا بكش. مقوّا را از قسمت زير، تا بزن؛ مقوّاى دور 
كشتى را مانند تصوير ببر؛ بعد مقوّاى تا شده را روى آب بگذار. كمى 
بعد، كشتى بلند مى شود و روى آب مى ايستد. از همين راه مى توانى 
شاهد شكفتن نيلوفر آبى باشى. اوّل روى يك تكّه مقوّا، شكل يك گل 
نيلوفر بكش. دور آن را ببر و گل  برگ هايش را به طرف داخل تا بزن. 

حالا اگر آن را روى آب بگذارى، چه اتفّاقى مى افتد؟ 
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چيده شده رو سفره 
انار و چاى و قندون 

قل قل يك سماور 
كنار چند تا مهمون 

مادر بزرگ پيرم 
نشسته پهلوى ما 

قصّه مى گه برامون 
از شب سرد يلدا 

بخارى از ته دل 
گرما مى ده به خونه 

پدربزرگ خوبم 
داره آواز مى خونه 

آجيل و نقل و كشمش 
يلدا شبى بلنده 

به فصل سرد سرما 
گرما داره مى خنده  

تصويرگران: زهرا مرادى و فاطمه طيبى
قيصر سربازى
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اگر مى خواهى نقّاشى 
كردن را درست ياد 

بگيرى تمرين هاى 
اين صفحه را با دقّت 

انجام بده! 

مريم حرمى
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افقى
1ـ غذاى بيمار ـ يك جمله از قرآن. 

2ـ وسيله ى پرواز پرنده ـ همان باز است. 
3ـ تكّه كاغذى كه پشت پاكت نامه مى چسبانند 

تا نامه به مقصد برسد. 
4ـ ميوه ى درخت نخل كه بسيار مقوّى است. 

5ـ اوّل نردبان ـ نام ديگر طلايى. 
استفاده  آن  از  سواركارى  براى  كه  حيوانى  6ـ 

مى كنند. ـ از ماه هاى زمستانى. 
عمودى 

1ـ ورزش آبى .
2 ـ خاک قرمزى كه با آن سفال مى سازند. 

4ـ گُل سرخ. 
5ـ زن نيست. 

6ـ به دبستان مى گويند. 
7ـ غذاى شب .

8 ـ يكى از اجزاى صورت .
10ـ تكرارش نوعى اسباب بازى كودكانه است .

11ـ سگ بيمار .
از برنده هاى عزيز خواهش مى كنيم 
براى دريافت جايزه ى خود با ما تماس 

بگيرند.

توجّه: ابتدا جدول را حل كنيد، 
سپس كلمه ى رمز را از خانه هاى 

رنگى پيدا كنيد. 
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برندگان جدول شماره ى 20
 ـ4/5 ساله  هليا غلامعلى 

 ـرشت   ـ7/5 ساله  دريا مقيمى 
 ـ5 ساله تهران آى تك موسى  زاده 

طرّاح جدول: ابراهيم زارعى
تصويرگر: نسيم بهارى
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محسن فولاد شكن
تصويرگر: غلامعلى مكتبى 
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بابا بزرگم امروز 
يك چيز تازه آورد 

سماورى قديمى 
 با رنگ كهنه و زرد

او با زغال و آتش
با آن سماور زرد 
در قورى بزرگى 

يك چاى تازه دم كرد

با قل قل سماور 
ياد قديم  ها كرد 

ياد تنور مادر 
در روز برفى و سرد

از خانواده اش گفت 
از خواهر و برادر 

از آب سرد چشمه 
از كار سخت مادر 

از خنده هاى بابا
از روستا و مردم 

از دست پينه بسته 
از آرزوى مردم 

بابابزرگ مى گشت 
در سفره و سماور 

بوى صفاى بابا
طعم غذاى مادر 
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فكر كن اين يك جزيره ى ايرانى است كه اسمى 
اسم  جزيره  روى  خودت  مى خواهى  اگر  ندارد. 
بگذارى و مواظب آن باشى، بايد براى برنده شدن 

مبارزه كنى. 
روش بازى: با يك تكّه مقوا يك مكعب درست 

كنيد (مثل شماره هاى قبل)
مكعب را بيندازيد. هر كسى 6 آورد، اوّل شروع 

كند. 
رودها  و  درياها  شهرها (قرمز)،  جزيره،  اين  در 

(آبى)، كوه ها (قهوه اى) و دشت ها (سبز) هستند. 
هر كه زودتر به نقطه ى پايان برسد، برنده است.
اگر به خانه هاى رنگى رسيديد، اين كار را بكنيد: 

بازى نكنيد. ◦◦ كوه (قهوه اى): از كوه بالا برويد و يك نوبت ◦ رود يا دريا (آبى): يك خانه به جلو برويد. ◦ شهر (قرمز): يك بار ديگر مكعب را بيندازيد. 
رسيديد، مى توانيد به يك شهر جلوتر برويد. ◦ شهرهاى 2و 5، اگر به هر يك از اين شهرها 
با هواپيما به خانه ى شروع برگرديد. ◦ اگر به شهر 7 رسيديد، بيمار شده ايد و بايد 





پينه دوز كوچولويى بود كه لاى برگ هاى يك گل 
سرخ خانه داشت. يك روز وقتى 
از خواب بيدار شد، ديد گل سرخ 

روى ساقه اش خم شده و برگ هاى 
سبز و قشنگش پژمرده. خيلى ناراحت 

شد. با  خودش گفت: «بايد كارى بكنم، 
اين طورى گل سرخ خشك مى شود.» 

اگر مى خواهى بدانى، پينه دوز كوچولوى 
كمك  سرخ  گل  به  چه طور  قصّه  اين 
كرد، بايد كتاب خانه ى من را بخوانى. 

اين كتاب نوشته ى خانم مهرى ماهوتى است و نقّاشى هاى 
زيباى آن را آقاى محسن مالكى كشيده است. 

رسانده  چاپ  به  تومان  قيمت 500  با  را  آن  شاهد  نشر 
است. 

تلفن مركز پخش: تهران 66491851 ـ 021
               قم: 7830340 ـ 0251
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فرم اشتراک شاهد كودک

نام: . . . . . . نام خانوادگى: . . . . . . . تاريخ تولد: . . / . . / . .13
نشانى: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
كد پستى: . . . . . . . . . . . . . تلفن: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

مدت اشتراک: 6 ماه                       يك سال 

بچّه هاى مجلهّ

دوستان خوب و مهربان، فرم زير را با كمك بزرگ تر ها پر كنيد و به نشانى ما بفرستيد.
مبلغ اشتراک شش ماهه 1500 تومان و يك ساله 3000 تومان است.

مبلغ مورد نظر خود را به شماره حساب 21820555 بانك تجارت شعبه ميدان هفتم تير به نام 
انتشارات شاهد واريز نماييد.

فيش واريزى را همراه با فرم تكميل شده به نشانى مجله شاهد كودک ارسال نماييد.
نشانى: تهران، خيابان آيت ا... طالقانى، خيابان ملك الشعراى بهار شمالى، پلاک3

صندوق پستى: 191-15715، انتشارات شاهد

مهديه هدايتى 
عارف گنجايى 

دانيال محبّى 
فاطمه باقى زاده 

سارا شفيع 
سيّده معصومه سيدى 

ريحانه باباعلى 
محدّثه گودرزى 

رضا ملكى 
محمّد صادق مجيدى يزدى

نويد سلامى 
اميرحسين خدام باشى 

محمد صادق دهقانى 
كميل مراديان 

ياسمن فلاحتگر 
روژين عظيمى 

سينا افشار 
عطيه السادات لاجوردى 

بنفشه ميرافتخارى 
زينب طاهرخانى 

نفيسه ترابى 
حميد پردل 

صبا مقدم 
فاطمه دهقان 
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خوش به حال پرنده ها! 
هر وقت بخواهند خرمالو 

مى خورند.

من هم خرمالو...

صبر كنيد!

نوكت درد 
نكند، شاهد!
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به من چه! من 
زودتر برداشتم، 

مال من است!

حالا من هم خرمالو 
دارم، خرمالوى من 

بزرگ  تر است. 

بيا با هم عوض 
كنيم!

آره، اين هر دو مساوى...
طورى بهتره!

نويسنده:گلديس حكمى
به خواهرت 

هم بده!
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فاروق و صديق احمدى دو برادر دو قلو هستند 
از 6  آن ها  مى كنند.  زندگى  گنبدكاوس  در  كه 
سالگى نقاشى هاى قشنگى مى كشيدند و فقط دو 
مسابقات  در  بعد  رفته اند.  نقّاشى  كلاس  به  ماه 
كه  مسلمان  كشورهاى  بين  المللى  جشنواره ى 
شركت  شد،  برگزار   85 سال  ارديبهشت  در 
درباره ى  جشنواره  اين  نقّاشى  موضوع  كردند. 

جاست  اين  جالب  و  بود  اصفهان 
كه اين بچّه ها با وجود اين كه هيچ 
تنها  بودند،  نرفته  اصفهان  به  وقت 
اصفهان،  از  عكس  چند  ديدن  با 
كه  كشيدند  نقّاشى اى  يك  هر 
و  بلورين  سيمرغ  جايزه ى  برنده ى 

تقديرنامه ى اين جشنواره شد. 

نقّاشى از نديده ها
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موشك
على: «كُپل، يك روز به خانه ى ما بيا.» 

كپل: «خانه تان كجاست؟» 
على: «خيابان آسمان، كوچه ى ستاره.» 

داشتم  موشك  وقت  هر  نمى توانم.  «حالا  كپل: 
مى آيم!»

دروغگو
چوپان دروغگو مى ميرد، در آن دنيا از او مى پرسند: 

«اسمت چيست؟» 
جواب مى دهد: «دهقان فداكار!»

رنگ
اوّلى: «فكر مى كنم سياه سرفه گرفته ام.» 

دوّمى: «پس، لطفاً موقع سرفه جلوى دهانت 
را بگير. اتاق را تازه رنگ كرده ام!»

تصويرگر: بهاره زارع

كوچه ى ستاره
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اين دختر كوچولو مى خواهد يكى از 
هديه ها را براى خودش بردارد و بقيه 
را به دوست هايش بدهد. هديه ها را 
بشمار و بگو اگر هر هديه را به يك 
دوست بدهد، به چند نفر مى تواند 

هديه بدهد. 
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يكى بود يكى نبود. يك كرم 
بود كه با يك گل مينا دوست 
بود. امّا گل مينا خيلى مغرور 
به  مينا  گل  روز  يك  بود. 
برو.»  جا  اين  «از  گفت:  كرم 
توى  شب  تا  صبح  از  كرم  امّا 
مى كرد  درست  سوراخ  خاک 
كه گل خوب رشد كند. وقتى 
كرم رفت، گل كم كم داشت 
چند  از  بعد  مى شد.  پژمرده 

اشتباه  فهميد  گل  روز 
كرده است و به پروانه 

كرم  به  «برو  گفت: 
من  پيش  بگو 

برگردد.» 
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يكى بود، يكى نبود. يك پارچه ى گل دار بود كه توى كمد 
نشسته بود. پارچه ى  گل دار دلش مى خواست همه را 
شاد و خوش حال كند، چه طورى؟ نمى دانست. يك روز 
كه در كمد باز بود باد آمد، هاى كرد و هوى كرد و 
پارچه ى گل دار را با خودش برد. پارچه ى گل دار پيچ 

خورد و تاب خورد توى حياط ننه هاجر نشست. ننه بار سفر بسته 
بود امّا بقچه نداشت تا سوغاتى هايى را كه براى نوه هايش خريده 
كه  كند  كار  چه  كند،  چه  مى كرد  فكر  داشت  بپيچد  آن  توى 
پارچه ى گل دار را ديد، با خوش حالى خنديد، سوغاتى ها  را توى 
پارچه گل دار پيچيد و به ديدن نوه هايش رفت. وقتى نوه هايش 
را ديد و سوغاتى ها را داد رفت تا كمى استراحت كند. وقتى ننه 
هاجر خوابيد، باد آمد هاى كرد و هوى كرد و پارچه ى گل دار را 
از توى ايوان برداشت و با خودش برد. پارچه بالا رفت و بالاتر 
رفت تا به خانه ى عمو رحيم رسيد. عمو مى رفت تا گندم ها را درو 
كند امّا پارچه نداشت كه نانش را توى آن بپيچد و به كمرش 
ببندد. فكر كرد چه كند چه كار كند كه پارچه ى گل دار را ديد از 
خوش حالى خنديد. پارچه گل دار شال كمر عمو رحيم شد. وقتى 
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عمو ناهارش را خورد و خوابيد، باد هم 
آمد هاى كرد و هوى كرد و پارچه ى 
گل دار را با خودش برد. گلابتون كنار 
مى كرد  آرزو  و  بود  نشسته  باغچه 
تا يك پارچه  گل دار داشته باشد و با 
آن يك دامن بدوزد. يك دامن كه 
وقتى باد توى آن مى پيچيد، پف 
همه  به  را  گل هايش  و  كند 
گل دار  پارچه ى  بدهد.  نشان 
آمد و كنار گلابتون نشست. 
به  لبش  شد.  شاد  گلابتون  دل 
حالا  گل دار  پارچه ى  شد.  باز  خنده 
يك دامن شده، يك دامن چين دار كه 
وقتى گلابتون آن را مى  پوشد، باد توى 
چين هاى آن پيچ و تاب مى خورد، دامن 
از خوش حالى پف مى كند و گل هايش 

را به همه نشان مى دهد.  
معصومه ذباح

تصويرگر: سلمان رئيس عبدالهى
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ريحانه بابا على-6ساله-تهران

رضا نظرى خواجه-كلاله

ثمين اقدم شهسوار
6ساله -تهران

مهدى سرزهى

حسن خاكسارى

عليرضا لرنى

ما به بچّه هايى كه
 در مورد فداكارى، مقاومت، 

شجاعت نقّاشى براى ما 
بفرستند، جايزه مى دهيم 
و نقّاشى آن ها را در قاب 

مخصوص اين صفحه 
مى گذاريم.
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محدثه مجيدى-6ساله-تهرانسيده نرگس سيدخليل اللهى-7ساله-اردبيل

بهنام صالح آبادى

محمد سرپرست
6ساله از اهواز

سبا پورحاج رضايى

ملودى پژوهى

عسل جدّى

محمدحسين نوايى-7ساله-لاهيجان
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يك دقيقه صبر كن، همين يك صفحه را بخوانم!

اين هم غرفه ى قشنگ ما كه بهترين 
غرفه ى نمايشگاه شناخته شد!

لوحى كه برنده شديم.

من هستم، تو برو!
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هم بادكنك، هم مجله!

باباجون، شاهد كودكت را به من هم مى دهى؟

غرفه ى شاهد چه شلوغه!

اينجا چه خوش مى گذره!
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دوست دارم مجلّه رو اين جورى بخونم، مگه چيه!


